
سخنگوی قوه قضائیه: 

 پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائیه 
در مرحله تحقیقات است

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: جا دارد که به 
مناسبت اجرای موفق عملیات طوفان الاقصی به‌عنوان 
بزرگ‌ترین و موفق‌ترین عملیات‌های ضدصهیونیستی 
به‌دست رزمندگان مقاومت فلسطین و حماس قهرمان 
تبریک جانانه‌ای به ملت فلسطین و همه ملت‌های تحت 
ظلم صهیونیستی داشته باشیم. مسعود ستایشی گفت: 
رژیم پوشالی و تروریست صهیونیستی بیش از هفت دهه 
است که در سایه حمایت دولت‌های غربی به‌ویژه آمریکا و 
انگلیس با اشغالگری و تجاوز و خشونت و... قتل جوانان و 
کودکان و مردان فلسطینی و غارت یک ملت مظلوم، اجازه 
هرگونه دفاع مشروع یک ملت را از جان و مال و خاک خود 
سلب کرده است و در عملیات اخیر سیلی سختی متحمل 
شد. وی افزود: امروز برخلاف تحریم‌های همه جانبه‌ای 
که علیه ملت فلسطین شده است، مقاومت فلسطین 
نشان داد که با عزت و آبروی خود زمین مبارزه را تعیین 
می‌کند. ستایشی ادامه داد: ضمن تبریک موفقیت ملت 
فلسطین و محکوم کردن جنایت اخیر صهیونیستی که 
منجر به شهادت صدها تن از مظلومان فلسطین شد، اعلام‌ 
می‌کنم‌ درخت مقاومت با سفاکی‌های صهیونیست‌ها 
مقاوم‌تر خواهد شد. جامعه بشری به جای محکوم کردن 
دفاع ملت فلسطین، از جنایات صهیونیستی قاطعانه 
جلوگیری کند. سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بخشنامه 
رئیس قوه قضائیه درباره کاهش جمعیت کیفری بیان 
کرد: بارها رئیس قوه قضائیه اعلام داشته که نباید افراد 
به صرف گذشت ساعات اداری و عدم تامین کفالت راهی 
زندان‌ها شوند زیرا خطرات چند ساعته دارد. در اسفند 
ماه سال گذشته بخشنامه‌ای از طرف قوه قضائیه صادر 
شد. در راستای اجرای این بخشنامه که به کلیه واحدهای 
قضائی ابلاغ شد، اقداماتی از سوی قوه قضائیه اجرایی شده 
است. وی با اشاره به سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه 
گفت: با توجه به سفر استانی اخیر ریاست قوه قضائیه به 
استان آذربایجان‌شرقی که همچنان در سایر سفرهای 
استانی رئیس قوه قضائیه مشاهده شده نکته مورد توجه 
ریاست قوه قضائیه اجرایی شدن یکایکا مصوبات سفرهای 
استانی است. یکی از مصوبات اخیر که اجرایی شد، مصوبه 
تخلیه زندان رجایی‌شهر بود که قبل از موعد مقرر این 
مهم صورت گرفت و موجب خشنودی و آرامش مردم آن 
منطقه شد. سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده »پاسارگاد 
خودرو نسیم« و متهم آن بیان داشت: در مورد ایشان به 
اتهام کلاهبرداری ۷ میلیارد تومان قرار قانونی صادر شده 
است. بیش از دو سال در زندان بسر برده و پس از تحمل 
این میزان حبس که بدل از جزای نقدی بوده الان در 
بازداشتگاه تهران بزرگ است و در حال تحمل مجازات رد 
مال است. ستایشی درباره ترک فعل‌ها گفت: برای ترک 
فعل برخی مدیران، جرم‌انگاری شده است. قوه قضائیه در 
حال تدوین لایحه‌ای برای صیانت از حقوق عامه است. 
ان‌شاءا... پس از تصویب هیات دولت و مجلس شورای 
اسلامی، امور ان انجام می‌شود. گفتنی است که ریاست 
قوه قضائیه دستورالعمل ترک فعل مدیران را پیش از این 
ابلاغ کردند. سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه شما در 
جلسه قبل از تشکیل پرونده برای فرزندان یکی از مقامات 
خبر دادید و مشخص شد که مربوط به آقای مصدق بوده، 
آیا ابهامات در مورد شخص آقای مصدق برطرف شده 
است؟ افزود: همان‌طور که اعلام شد پرونده‌ای تشکیل 
شده و این پرونده در ارتباط با دو فرزند ایشان مطرح است 
و در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به محض اینکه 
این پرونده اقتضای اطلاع‌رسانی پیدا کند، اطلاع‌رسانی 
می‌شود. وی درباره برخورد با اراذل و اوباش و اینکه 
مجددا آنها را در دستگیری‌ها می‌بینیم و اخیرا هم »هانی 
کرده« را در دستگیری اراذل و اوباش دیدیم، گفت: عنوان 
اراذل و اوباش مجرمانه نیست. اقدام فراجا در دستگیری 
اراذل و اوباش مجرمان خشن است و با دستور مقامات 
ذیربط کامل آماده‌اند و محیای صدور دستورات قانونی 
لازم هستند. تاکید جدی ما این است که برخورد بدون 
مسامحه با مخلان نظم و امنیت عمومی صورت گیرد و 
قاطعیت در برخورد برای کسانی‌که مزاحم نوامیس مردم 
می‌شود ساری و جاری باشد. سخنگوی قوه قضائیه افزود: 
در قوه قضائیه این اطمینان را می‌دهیم که بدون مسامحه 
و با قاطعیت پرونده‌های مطروحه در خصوص این دسته از 
مجرمین را رسیدگی کنیم و برخورد قانونی و عبرت‌آموز 
داشته باشیم و اجازه نمی‌دهیم‌ محیط امن جامعه ما توسط 
این افراد ناامن شود. همکاری خوبی هم فیمابین ضابطان 
خاص و عام و دستگاه قضائی وجود دارد. سخنگوی قوه 
قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه شرکت تپسی قبل 
از مهرماه اقدام به سرویس مدارس کرده بود ولی بعد از 
شروع سال تحصیلی این سرویس را ارائه نکرده آیا تحصیل 
مال نامشروع نیست و مدعی‌العموم به آن ورود کرده است؟ 
گفت: احراز تحصیل مال نامشروع به سادگی نیست. قبلا 
گفتیم مدیرعامل شرکت پیشگامان فناوری آرامیس 
که شرکت خدمات اینترنتی است، در ارتباط با موضوع 
به دادسرای تهران دعوت شده و جلسه روز دوشنبه ۱۷ 
مهرماه در دادستانی تشکیل شده است. افرادی که مرتبط 
با موضوع بودند حضور داشتند و قرار شده وجه والدینی 
که به شرکت مورد بحث درخواست انصراف از سرویس 

دادند اعاده شود.

آرمان ملی- حمید شجاعی: »هر سال دریغ از پارسال«؛ 
این روایت عملکرد صداوسیما طی سالیان اخیر است که بسیاری 
از مخاطبان تلویزیون نیز همین امر را تصدیق می‌کنند. تصمیمات 
هیجانی، غیرکارشناسی و سلیقه‌ای، کنارگذاشتن چهره‌هایی 
که مردم رسانه را با آنها می‌شناسند و همچنین تقلیل جایگاه از 
رسانه‌ملی به رسانه‌ای جناحی باعث شده تا کم‌کم مردم از تلویزیون 
دست کشیده و رسانه‌های دیگری را جایگزین کنند. رسانه‌های 
مجازی که از طرفی در دسترس‌تر، آزادتر و متنوع‌ترند و ذائقه 
مخاطب را می‌شناسند. حال در چنین شرایطی صداوسیما باید به 
این پرسش مهم پاسخ دهد که چرا افراد یک به یک از این رسانه 
کنار می‌روند و به شبکه نمایش خانگی یا رسانه‌های آنلاین کوچ 
می‌کنند. پاسخ به این پرسش شاید بتواند مشکل ریزش مخاطب و 

عدم اعتماد به این رسانه را حل کند.
 

    رسانه سرمایه‌سوز
شاید اگر از تحلیلگران، سیاسیون یا فعالان حوزه‌های دیگر و 
بخش عمده‌ای از جامعه در خصوص نوع عملکرد و رویکردهای 
صداوسیما که لقب رسانه‌ملی را یدک می‌کشد، پرسیده شود 
قاطبه این افراد از نگرش‌های محدودیت‌‌‌زا این رسانه بگویند که 
طی ماه‌ها و به عبارت بهتر سال‌های گذشته مخاطبان بسیاری را 
به جهت اینگونه رویکردهای خود از دست داده است. هر چند که 
گقته می‌شد پس از روی کارآمدن رئیس جدید جام‌جم شرایط 
تغییر خواهد کرد و به قرائتی به جهت تفکر حاکم بر این رسانه هوای 
تازه‌ای در صداوسیما خواهد وزید. اما مطابق تمام آن اتفاقاتی که 
تاکنون انتظار می‌رفته که روند موثری در جامعه بگذارد، اما عکس 
آن اتفاق افتاد دیری نپایید که انتقادات به مدیریت پیمان جبلی و 
تفکر حاکم بر مدیریت‌ کلان و مدیران میانی صداوسیما نیز آغاز شد 
و شرایط به نحوی پیش رفت که اعتماد جامعه بیش از پیش از این 
رسانه و برنامه‌هایش سلب شد و روند ریزش مخاطبان صداوسیما 
نیز ادامه پیدا کرد. چنانکه اگر تا دیروز به جهت وجود برنامه‌های 
پر بازدیدی و مجریان محبوب و تاثیر‌گذار در جامعه صداوسیما 
نیز مخاطب خود را در یک حد قابل قبولی می‌دید، اما امروز با 
تصمیمات غیرکارشناسی و سلیقه‌ای و در نهایت کنارگذاشتن 

چهره‌ها و برنامه‌های تاثیر‌گذار مخاطبان این رسانه‌ نیز از حد معین 
پایین‌تر رفت. چنانکه اکنون اگر نباشد پخش مستقیم مسابقات 
فوتبال یا برخی سریال‌ها می‌توان گفت که صداوسیما با بن‌بست 
رسانه‌ای مواجه شده است. جالب است که در تمام دنیا چهره‌های 
محبوب و تاثیر‌گذار رسانه‌ای خود را برجسته نموده و از ظرفیت‌های 
بالای آنها استفاده می‌کنند. اما فقط رسانه‌ای مثل صداوسیما 
می‌تواند سرمایه‌هایی مثل عادل فردوسی‌پور، رضا رشیدپور، علی 
ضیاء، محمدرضا شهیدی‌فر، محمود شهریاری، فرزاد حسنی، 
احسان علیخانی، مهران مدیری، رامبد جوان و برنامه‌های 
تاثیر‌گذاری همچون 90، دورهمی، خندوانه حالا خورشید، پارک 
ملت و... را از دور خارج کرده و به پارکینگ بفرستد و برنامه‌هایی که 
اگر نگوییم بدون مخاطب، اما با مخاطب حداقلی 5 تا 10 درصدی 
را جایگزین کند. هر چند که از نوع مواجهه جناحی و جریانی این 
رسانه با مسائل و مشکلات مردم نیز نباید ساده گذشت. چرا که هر 
زمان دولت و مجلس همراستا با تفکرات و منویات مدیران جام‌جم 
روی کار باشند اساسا در بدترین و بغرنج‌ترین شرایط نیز انتقادی به 
دولت و مجلس وارد نیست. اما زمانی‌که دولت و مجلس بر خلاف 
رویکردهای و تفکرات این مدیران باشند دستاوردها و کارهای 
خوبشان نیز تخریب می‌شود. لذا بی‌جهت نیست که  مخاطبان 
چندان رغبت و تمایلی به دنبال کردن برنامه‌های صداوسیما ندارد 

و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را ترجیح می‌دهد. 

   همه تلویزیون شبکه افق شده است
شامگاه دوشنبه بود که مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب 
مردم‌سالاری مهمان برنامه جام‌جم بود تا در موضوع رسانه‌ملی و 
مطالبه‌گری بحث و تبادل نظر داشته باشد و نقطه نظرات خود را 
بگوید. اما جالب اینکه وی در بخش‌هایی از برنامه‌ نوک تیز انتقادات 
خود را به سمت خود صداوسیما نشانه رفت و از عدم پرداختن 
به مشکلات مردم تا کنارگذاشتن چهره‌های محبوب و موثر در 
تلویزیون رویکردهای مدیران این سازمان را زیرسوال برد. جایی‌که 
کواکبیان به انتقاد از صداوسیما در برخورد دوگانه با دولت‌ها 
پرداخت و گفت: مشکلات اقتصادی مردم در صداوسیما جایی 
ندارد و این ضعف به علت همراهی تیم مدیریتی در صداوسیما 
با دولت سیزدهم است چرا که برخورد صداوسیما با دولت قبل 
و بیان مطالبات و پیگیری وعده‌ها بسیار متفاوت بود. صداوسیما 
در بحث کارگران، معیشت بازنشستگان و اخراج اساتید دانشگاه 
چقدر برنامه تولید کرده است و از حضور اقشار مختلف بهره برده 
است؟ ما مشکلات اقتصادی را در تلویزیون نمی‌بینیم، مشکلات 
کارگران و بازنشستگان را نمی‌بینیم. وی افزود: قبلا که به شبکه 
افق دعوت می‌شدم می‌گفتند این شبکه کلا 8 درصد بیننده دارد 
و من بعد از حضور در برنامه‌های آنها می‌گفتم کاش شبکه افق 
شبیه سایر شبکه‌ها شود. حالا می‌خواهم بگویم برعکس شده و 
در دوره جدید همه شبکه‌های تلویزیون به شبکه افق تبدیل شده 
است! کواکبیان با اشاره به ریزش شدید مخاطبان تلویزیون نیز 
ادامه داد: برخلاف نظر مقام رهبری که بر شعار »جذب حداکثری 
و دفع حداقلی« تاکید دارند به‌نظر می‌رسد تلویزیون در دو سال 
گذشته به دفع حداکثری و جذب حداقلی اعتقاد دارد. دبیر کل 
حزب مردم‌سالاری بیان کرد: الان مجری‌های خوب تلویزیون کجا 
هستند؟ آقای عادل فردوسی‌پور کجاست؟ ایشان مگر مطالبه‌گری 
نمی‌کرد؟ آقای مهران مدیری، رامبد جوان و رضا رشیدپور کجا 
هستند؟ علی ضیا کجاست؟ این‌ها مگر حرف مردم را نمی‌زدند؟ 
مطالبه نمی‌کردند؟ شما حفظ نکردید... به جایش یک آقایی را که 

فحش می‌دهد، حمایت می‌کنید!
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»آرمان ملی« رویکردها به نحوه عملکرد صداوسیما را بررسی می‌کند: 

سرمایه‌سوزی و ریزش مخاطب به سبک تلویزیون 
   مصطفی کواکبیان:   به‌جای حمایت از فردوسی‌پور و رشیدپور از مجری فحاش حمایت می‌کنند

حکمرانی نو از تئوری تا عمل 

قالیباف، دموکرات یا ژست 
دموکراسی‌خواهی؟

 

را  قالیباف  اگر بخواهند  عامه مردم 
با سخنانش به یاد بیاورند احتمالا او را با 
وعده »اصلاحات پس از آرام شدن فضا« 
در اعتراضات سال قبل و یا دفاعیاتش از 
مولدسازی و قانون حجاب و عفاف به یاد 
می‌آورند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس 
در همایش دانشگاه و حکمرانی سخنان 
مفصلی درباره ضرورت تقویت نقش و 
سهم مردم در نظام حکمرانی ایراد کرد. از 
جمله اینکه تاکید کرد: »حکمرانی بدون 
میدان‌داری مردم کارآمد نخواهد بود و 
دلیل تأکید ما روی مردمی‌سازی همین 
است. برای دستگاه حکمرانی کشور، مردم 
یعنی همه مردم و نه فقط عده‌ای از مردم 
که با ما هم عقیده یا هم موضع هستند؛ ما 
نمی‌خواهیم منافع حکمرانی فقط به مؤمنان 
و انقلابی‌ها برسد و اصلا حکمرانی ایمانی و 
انقلابی یعنی خدمت‌رسانی به همه مردم.« 
آنچه قالیباف گفته حرفی درست است، اما 
نه با سابقه و مجموعه رویکرد و رفتارهایی 
که وی داشته. به عبارتی نه سوابق شخصی 
او نسبتی با این  گفته‌ها دارند و نه در کارنامه 
دستگاه‌های تحت امرش نشانی  از این 
رویکرد دیده می‌شود. نمونه متاخر همه 
اینها مجلس یازدهم است؛ کدام اقدام این 
مجلس در طی بیش از سه سال گذشته 
قدمی در جهت تقویت نقش و مشارکت 
عمومی در نظام حکمرانی داشته؟ تنها دو 
تجربه طرح‌های »صیانت« و »حجاب و 
عفاف« کافی است تا نشان داده شود اتفاقا 
مجلس تحت ریاست قالیباف، نسبتی با 
تقویت نقش مردم در حکمرانی ندارد. در 
هیچکدام از این تجارب سراغ نداریم که 
شخص آقای قالیباف اندکی تلاش برای 
لحاظ کردن نظر بخش نگران جامعه و یا 
حتی بررسی شفاف و علنی این طرح‌ها 
انجام داده باشد. کما اینکه در مواردی مانند 
مواد 15 و 75 قانون برنامه توسعه هفتم که 
به تثبیت حقوقی »مولدسازی« و تجسس در 
زندگی شخصی شهروندان اختصاص دارند 
هم، شخص رئیس مجلس بسیار همدلانه و 
در قامت یک موافق ایفای نقش کرد. اینها و 
البته موارد به مراتب بیشتری که طرح آنها 
از حوصله این مطلب خارج است، سوابقی 
نیستند که بتوان از دل‌شان دغدغه برای 
تقویت نقش مردم در حکمرانی را بیرون 
کشید. این دست موضع‌گیری‌ها توسط 
رئیس مجلس یازدهم در آستانه انتخابات 
مجلس دوازدهم، هدفی معطوف به صندوق 
رای داشته باشد، نه چیز دیگری. حداقل از 
دوگانه‌ای که وی با ترکیب مردم و انقلابی‌ها 
می‌سازد چنین بر می‌آید. پر واضح است که 
انقلابِ‌های مد نظر او حالا همان طیف‌های 
منسوب یا نزدیک به گروه‌هایی چون 
پایداری هستند که شکاف‌شان با جریان 
قالیباف مشهود شده. کما اینکه در ماه‌های 
اخیر نشانه‌های شکاف و اختلاف  نظر بین 
تیم روسای پاستور و بهارستان هم وضوح 
بیشتری پیدا کرده است. در چنین فضایی 
مراد قالیباف از جریانی که آنها را مومن و 

انقلابی می‌نامند کاملا مشخص است. 

    کدام مردم؟
اما سوال این است که مراد از »مردم« در 
سخنان قالیباف کیست و چیست؟ اگر به 
نظر وی واقعا »مردم یعنی همه مردم و نه 
فقط عده‌ای از مردم که با ما هم عقیده یاهم 
موضع هستند«، پس اتفاقا در صورت‌بندی 
رئیس مجلس، جریان خود اوست که 
عنصری نامتجانس به نظر می‌رسد. مگر 
اینکه به استناد سابقه و کارنامه، قبول کند 
خودش و جریان حامی‌اش هم در صف تذکر 
نسبت به  برخی نادیده‌انگاری‌ها حقوق و 
نقش عامه مردم هستند. در چنین شرایطی 
است که می‌شود حدس زد رئیس مجلس باز 
هم مخاطب برخی مشاوره‌های اشتباه بوده 
که گمان می‌کند می‌تواند با چند سخنرانی 
و نطق در قامت مدافع گروه‌های اجتماعی 
نادیده گرفته شده وارد میدان شود و بخشی 
از سبد رای خود را توسط آنها پر کند. برای 
مقام مسئولی که در بیش از سه سال ریاست 
مجلس نه یک نشست خبری برگزار کرده 
و نه یک خط مصاحبه با رسانه‌های منتقد 
خود داشته، چنین نقشی  کمتر باورپذیر 
می‌شود .عامه مردم اگر بخواهند قالیباف 
را با سخنانش به یاد بیاورند احتمالا او را 
با وعده »اصلاحات پس از آرام شدن فضا« 
در اعتراضات سال قبل و یا دفاعیاتش از 
مولدسازی و قانون حجاب و عفاف به یاد 
می‌آورند نه تبیین نقش دادن به مردم در 

حکمرانی. 

»آرمان‌ملی« دستاوردهای روسای جمهور را بررسی می‌کند:

 از افتتاح ابر پروژه‌ها در دولت‌های  هاشمی و خاتمی
 تا افتتاح ایستگاه مترو توسط سیدابراهیم رئیسی

دستاوردهای هاشمی
 هاشمی رفسنجانی که قدرت در قوه مجریه را 
در دست گرفت یک برنامه داشت و آن سازندگی  
خرابی‌‌های 8 سال جنگ تحمیلی بود. 8 سال کشور 
درگیر جنگی خانمان‌سوز بود و هواپیماهای صدام 
ایران را بمباران می‌کرد و پالایشگاه‌ها و واحدهای 
صنعتی را می‌زد. موشک‌های 6 متری را سقف 
خانه‌هایی می‌زد که کلا 40 متر در کوچه‌های تنگ 6 
متری ساخته شده بودند. جنگ که تمام شد هاشمی 
فقط یک هدف داشت و آن بازگرداند کشور بر مدار 
توسعه بود. او آنقدر ساخت، آنقدر افتتاح کرد و آنقدر 
کلنگ واحدهای صنعتی، کشاورزی  را بر زمین زد که 
سردار سازندگی نامیده شد. از مهمترین فعالیت‌های 
اقتصادی صورت گرفته در دولت سازندگی، تدوین و 
اجرای اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد 
از انقلاب بود. در این دوران بیش از ۶۰ سد مخزنی 
ساخته شد و توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی 
و سایر اقدامات بخش کشاورزی سبب شد که 
محصولاتی نظیر گندم و محصولات زراعی رشد 
سالانه‌ای حدود ‌۶۰درصد را تجربه کنند. نقل است 
که بسیاری در ایران در آن زمان به علت پر هزینه بر 
بودن مترو خواستار عدم ساخت آن  در تهران بودند 
اما این هاشمی رفسنجانی بود که محکم ایستاد و 
تاکید کرد که ایران و شهرهای بزرگش و نه فقط تهران 
نیازمند مترو هستند او بنیانگذار این پروژه حمل و 
نقل در ایران است اگر چه سابقه مطالعاتی ساخت 
مترو به سال 57 باز می گردد، اما اگر او نمی‌ایستاد و بر 
ساخت آن تاکید نمی‌کرد شاید در ایران امروز خبری 
از مترو نبود. تصایری که از او در افتتاح ابرپروژه‌های 
وجود دارد تاریخچه حضور هاشمی در پای پروژه‌های 
بنیادین اقتصادی همه و همه نشان می‌دهد کمتر 
دولتی بعد از هاشمی رفسنجانی توانسته است در 
جهت توسعه صنعتی و بازرگانی و کشاورزی کشور گام 
بردارد. هاشمی اگر چه پدر سازندگی در ایران است اما 
به توسعه آموزشی در کشور هم علاقه زیادی داشت 
و دانشگاه آزاد اسلامی و افزایش سطح تحصلات 

تکمیلی در ایران نتیجه پیگیری‌های او بود.

    خاتمی چه کرد؟
 سیدمحمد خاتمی در زمینه توسعه اقتصادی 
تاکیدات ویژه‌‌ای بر ادامه مسیر توسعه کشور داشت. 
او البته توسعه سیاسی و افزایش نیروهای انسانی 
متخصص را پیش زمینه و پایه توسعه اقتصادی و همه 
جانبه می‌دانست و تلاش‌های او در این زمینه بر کسی 
پوشیده نیست نگاهی به آمار رشد اقتصادی، رشد بخش 
صنعت و رشد ترازهای تجاری و بازرگانی ایران نشان 
می‌دهد که حقیقتا خاتمی اگر به اندازه  هاشمی نساخت 
اما مسیر او را ادامه داد. به‌طوری‌که در تاریخ ثبت شده 
است، زمانی‌که رشد اقتصادی ایران در آن زمان به  شش 
ممیز هفت درصد رسید و رشد بخش صنعت، کشاورزی  
ایران با جهشی  مناسب روبه‌رو شد و رشد اقتصادی 
ایران  در غرب آسیا و حتی بخش‌هایی از آفریقا اول 
شد. رهبری انقلاب اسلامی اقدامات دولت را در یک 
جلسه مورد تکریم قرار داد. با وجود افت نگران‌کننده 
درآمدهای نفتی ایران )قیمت هر بشکه نفت در سال ۷۹ 
به حدود ۱۲ دلار رسید(، دولت »اصلاحات« در سال ۷۹، 
با ایجاد »حساب ذخیره ارزی«، بنیانِ خارج‌کردن نفت 
از بودجه عمومی کشور را گذاشت. توسعه توان تولید 
فولاد در ایران )که این روزها ایران را در جایگاه دهمین 
تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان، جلوتر از کشورهایی 
مانند فرانسه قرار داده( هم از جمله دستاوردهای دولت 
»اصلاحات« بوده است. بزرگ‌ترین طرح اقتصادی دولت 
»اصلاحات« اما کلنگ‌زدن پروژه »پارس‌جنوبی« بود. 
که درآمد هنگفتی برای کشور به ارمغان بیاورد. خاتمی 
کشور را در آستانه یک جهش توسعه‌ای قرار داد و دولت 
را به محمود احمدی‌نژاد تحویل داد و سر انجام کار 
محمود احمدی‌نژاد این شد که رشد 6 درصدی را منفی 
10 درصد و تورم تک رقمی را حدود 40 درصد تحویل 
دولت روحانی داد. آن هم در شرایطی که نه مانند خاتمی 
نفت 12 دلاری بلکه نفت 150 داری فروخت. محمود 
احمدی‌نژاد هم البته تلاش‌هایی برای  توسعه کشور کرد 
و مسکن مهر را ساخت، او کوشید برای مردم یادگاری 
به‌جای بگذارد، اما چون مسیر توسعه خاتمی و هاشمی را 
دنبال نکرد  در نهایت ایران را به ذیل فصل هفتم منشور 

سازمان ملل برد و در آستانه حمله نظامی قرار داد.

دولت روحانی
در  که  روحانی  حسن   
کوشید  گرفت  قرار  قدرت 
اقداماتی بنیانی انجام دهد و 
کشور را از آستانه جنگ خارج 
کند از این‌رو برجام را به نتیجه 
رساند و در آن سال‌ها ده‌ها 
پروژه مهم در ایران افتتاح 
شد، رشد سرمایه‌گذاری و 
اقتصادی در ایران مطلوب 
شد و برای یکسال حتی رشد 
اقتصادی با آزادشدن صادرات 
نفت دو رقمی شد. تحریم‌ها 
که رفت، موتورهای زیمنس به 
پارس‌جنوبی رسید و چند فاز 
این ابرروژه به دستان روحانی 
افتتاح شد. تلاش‌های او در 
پروژه‌های  تکمیل  زمینه 
نیمه‌کاره به نتیجه رسید اما 
توجه او به بخش خصوصی 
نیست.  پوشیده  کسی  بر 
به‌طوری‌که در اواخر دولتش 
در پنجشنبه‌ها در دفتر کارش 
و علی‌برکت‌الله  می‌نشست 
می‌گفت و در یک روز  چندی 
واحد صنعتی کوچک و بزرگ 
افتتاح می‌کرد. روحانی  را 
کمتر پای پروژه‌های کوچک 
می‌رفت و تصویر او در  افتتاح 
تکمیل  و  پارس‌جنوبی 
پالایشگاه  تولید بنزین که 
ایران را خودکفا کرد در تاریخ 
ثبت خواهد ماند، پاره شدن 
برجام در ایران و آمریکا در 
مثبتی  شاخصه‌های  نهایت 
را در اقتصاد از او بر جای 

نگذاشت.

دولت سیدابراهیم 
رئیسی

 نگاهی به عملکرد سیدابراهیم 
نشان  ایران  اقتصاد  در  رئیسی 
می‌دهد که او به‌دلایل مختلف از 
جمله وجود تحریم‌های  یکجانبه 
آمریکا عملا پولی ندارد که بخواهد 
پروژه‌های را کلنگ بزند و یا پروژه‌ 
بزرگی را تکمیل کند. اخیرا البته 
یک فاز از پارس‌جنوبی توسط او 
تکمیل شده است و  برخی پروژ‌های 
راه و شهرسازی توسط او افتتاح 
شده است که به نظر می‌رسد حتی 
اگر یکی از وزرا و یا معاونان او این 
پرو‌ژه‌ها را افتتاح می‌کرد به علت 
کوچکی آن پروژه‌ها پسندیده‌تر 
بود. این روزها اما شهردار تهران 
علیرضا زاکانی در افتتاح  چند 
ایستگاه مترو از رئیس‌جمهور مایه 
می‌گذارد و او را سوار بر قطار مترو 
کرده تا یکی دو ایستگاه را افتتاح 
کند. شاید زاکانی به‌دنبال آن است 
که اهمیت افتتاح ایستگاه‌های مترو 
برای رئیس‌جمهور و لزوم تامین 
واگن‌های بیشتر مشخص شود اما 
واقعا پروژه‌بزرگتر از یک ایستگاه 
مترو نیست که رئیس‌جمهور به 
عنوان نماینده ملت بخواهد آن را 
افتتاح کند تا به مردم نشان دهد 
که این دولت هم بالاخره کاری 
کرده است؟ واقعا روند توسعه در 
کشور با چه مشکلی روبه‌روست که 
هاشمی رفسنجای باید پایه‌گذار ابر 
پروژ‌هایی چون مترو، سدسازی، 
توسعه کشاورزی، باشد اما ابراهیم 
رئیسی باید یک ایستگاه مترو را 

افتتاح کند؟

آرمان ملی- احسان اسقایی: سید ابراهیم رئیسی جزء یکی دو پروژه بزرگ آن هم پروژه‌هایی که از بالای 50 درصد آن در دولت‌های قبل افتتاح شده است تاکنون جز 
ایستگاه مترو چیز دیگر افتتاح نکرده است! البته این خوشبینانه‌ترین حالت است چندی قبل وزیرکشور ضمن سفر به یکی از استان‌های کشور در یک واحد تولیدی حاضر شده 
بود تا یک خط تولید را افتتاح کند. در یاد داریم که سردار سازندگی زمانی‌که ریاست قوه مجریه را در دست داشت جز ابرپروژه‌ها را افتتاح نمی‌کرد و بسیاری از پروژه‌های صنعتی 
در آن زمان توسط معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و نهایتا توسط معاون اول افتتاح می‌شد. در دوره پساهاشمی نیز همینگونه بود کمتر اتفاق می‌افتد محمد خاتمی پروژه‌های صنعتی 
کوچک را افتتاح کند و اگر هم قصدی در این زمینه داشت عارف، شریعتمداری و جهانگیری بودند که به نیابت از خاتمی پروژ‌های صنعتی را افتتاح می‌کردند. در دولت احمدی‌نژاد 
هم پروژه مسکن مهر اگرچه با انتقادات فراوانی مواجه شد  اما پروژه بزرگی بود که توسط او کلنگش بر زمین زده شد.  روحانی نیز در دوره هشت ساله خود پروژه‌های مهم  صنعتی، 

خدماتی و کشاورزی را با گفتن علی برکت‌الله  افتتاح می‌کرد. 

 افتتاح 80 سدمخزنی 
 توسعه کشاورزی و حرکت به سمت خودکفایی 

گندم – بنیانگذاری مترو و دانشگاه آزاد

افتتاح پارس‌جنوبی - توسعه فولاد 
- خودکفایی گندم- توسعه صنعت 

پتروشیمی

افتتاح پالایشگاه تولید 
بنزین- تکمیل 3 فاز 

پارس‌جنوبی، توسعه صنایع 
لوازم خانگی

تکمیل فاز 11 پارس‌جنوبی 
-  افتتاح سه ایستگاه مترو 

در تهران


